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درگذشت رکن الدین خسروی 
در غربت

همکارانش  � شرق: 
می گوینــد آلزایمر درد 
بــود.  این ســال هایش 
که  خسروی  رکن الدین 
پس از نیمه کاره شــدن 
پرآوازه  بســیار  اجرای 
«بــاغ آلبالــو» در تئاتر 
شهر در میانه دهه ۷۰ 
از ایران کوچ کرده بود، 

به دلیل کهولت سن و آلزایمر، صبح دوشنبه ۲۷ دی 
در دیار غربت در لندن درگذشت. برای اطلاع از ماوقع، 
با دو نفر از دســتیارانش تماس می گیریم. ســهراب 
ســلیمی، کارگردان، طــراح و گریمور که ســال ها 
دستیار اول رکن الدین خسروی است و کیوان نخعی، 
روابط عمومی و دستیارش. هردو این رویداد را تأیید 
کردند. ســلیمی که هم اکنون از طــرف خانه تئاتر 
مسئول بازگشت پیکر این هنرمند فرهیخته از لندن 
به تهران و خاك سپاری او در قطعه هنرمندان و در 
جوار دوستان و هم فکرانش است، رایزنی های لازم 
را بــا معاونت هنری انجــام داده و موافقت وزارت 
ارشــاد را برای انجام تشریفات اولیه در لندن و بعد 
همراهی آن تا فرودگاه تهران و مراسم تشییع گرفته 
اســت، اما هنوز زمان و چگونگــی انجامش نهایی 
نشــده.  تمام نگرانی اش این است که کوچك ترین 
توهین و اشــتباهی در این رابطه انجام نشود چون 
بیشترین آســیب را به لحاظ روحی و روانی، سیمین 
خسروی، همسر ایشــان، خواهد دید که قرار است 
در این مراســم حضور داشته باشد.سهراب سلیمی 
از او در مقــام معلمــی تأثیرگــذار یــاد می کند که 
آموزه هایش در میان ســه نســل از هنرمندان تئاتر، 
ســینما و تلویزیون باقی مانده اســت و دراین میان 
از اکبــر زنجانپور، آرمــان امید، ایرج راد، مســعود 
دلخواه، جمشــید جهانــزاده، بهروز بقایی، قاســم 
ســیفی، رویا تیموریان، آزیتــا حاجیان، مهوش آژیر، 
بهــرخ حاج بابایی، فریده دریامجــد، هومن آذرکلاه 
و... نــام می برد. بســیاری از دانشــجویان تئاتری و 
غیرتئاتری دوســت داشتند که با رکن الدین خسروی 
دوره هایی را بگذرانند. او در دو دانشــکده هنرهای 
دراماتیك و دانشکده هنرهای زیبا تدریس می کرد و 
درضمن دانشــگاه های غیرتئاتری از جمله دانشگاه 
صنعتــی آریامهر (صنعتی شــریف) از این دوره ها 
بهره مند شــده اند.همچنین سهراب سلیمی معتقد 
اســت: رکن الدین خســروی از بنیان گذاران آموزش 
تئاتــر در نیاوران در دهه ۶۰ بود کــه در آن افرادی 
چون بهــرام بیضایی، اکبــر زنجانپــور، اکبر رادی، 
قطب الدیــن صادقی و خــودش تدریس می کردند 
که یکــی از بهتریــن دوره های آموزشــی بوده که 
متأسفانه از تداوم آن جلوگیری شد.سهراب سلیمی 
می گوید: آن قدر شــیوه آموزش رکن الدین خسروی 
تأثیرگذار بود و آن قــدر بازتاب اجراهایش مؤثر بود 
که حتی بازیگرهای شناخته شــده ای چون جمشید 
لایق حاضر شد از گروه مطرحش برای همیشه دل 
بکند و بقچه اش را ببندد و به ســوی گروه خسروی 
بیاید.ســلیمی نمی خواهــد در این مراســم اول و 
آخر تابوت رکن الدین خســروی باشــد چون ارزش 
انســانی این هنرمند را در طول حیاتش درك کرده 
و حــالا آن همه آموزه هنری اش را از طریق آموزش 
به دیگران و ارائه میزانســن هایش در آثار نمایشی 
دنباله روی کرده است.او خســروی را از چهره های 
ماندگار هنر ایــران می داند که هیچ گاه به ســمت 
دولتمردان نرفت و از سوی همکارانی که در لباس 
دولــت بوده اند لطمــات جبران ناپذیــری خورد که 
منجر به کوچ همیشــگی اش از ایران شــد و هرگز 
هم تا زمان زنده بودنش به ایران بازنگشــت.بهروز 
بقایی نیز در تماســی تلفنی اندوه سنگینش آشکار 
است و سخت می تواند درباره اش حرف بزند و فقط 
برایمان یك پیامك می فرستد و قطعه ای شعر:«این 
اندازه نیاز به اندیشیدن داشت؟/ از من می ترسید، یا 
از حقیقت پنهان در ماجرا؟/ یا از خود؟»خســروی 
به عنــوان یکــی از چهره هــای برتر تئاتــر در ایران 
شــناخته می شــود. جایگاه او در هنرهای نمایشی 
موجب شده تا زندگی و آثار او مورد توجه محققان 
و فیلم ســازان قرار بگیرد.خســروی از ســال ۱۳۳۴ 
ادبیات دانشگاه  درحالی که دانشــجوی دانشــکده 
تهران بــود، آمــوزش بازیگــری و کارگردانی را در 
کلاس های دیوید ســون، اســتاد تئاتر دانشگاه های 
آمریکا، آغاز کرد. دیوید سون، در آن زمان کلاس های 
خود را در دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران برگزار 
می کرد. خســروی بعدتر در کلاس هــای دکتر فروغ 
شــرکت کرد و از ســال ۱۳۳۶ با تشــکیل دانشکده 
هنرهــای دراماتیک تهــران، فعالیت هــای خود را 
به عنوان بازیگر و کارگردان در این دانشکده متمرکز 
کــرد و از همین دانشــکده فارغ التحصیل شــد.در 
ســال ۱۹۷۲ دوره تخصصی تدریس تئاتر را در لندن 
پشت سر گذاشت و سرانجام در سال ۱۹۹۲ موفق به 
گذراندن دوره دکترای تئاتر و کارگردانی شد. او بیش 
از ۱۷ نمایش تلویزیونــی و ۲۹ نمایش صحنه ای را 
از سال ۱۳۳۸ خورشیدی به این سو کارگردانی کرده 
اســت.او اغلب روی آثار برجسته ترین نویسندگان و 
نمایش نامه نویسان ایران و جهان کار کرده است. از 
میــان چهره های جهانی می توان بــه یوجین اونیل، 
او هنری، چخوف، ســروانتس، دومو پاسان، برشت، 
بکت، ژان پل ســارتر، ســوفوکل، ایبســن و سرانجام 
داریو فو اشــاره کــرد. از میان نمایش نامه نویســان 
ایرانی، رکن الدین خســروی تاکنون آثار غلامحسین 

ساعدی و اکبر رادی را روی صحنه برده است.

یاد دوست

پیشی گرفتن کمیته فرهنگ
 از وزارت فرهنگ 

 «لولوشــدن کمیســیون فرهنگــی مجلــس»، 
تیتــر ایــن ســتون در اول تیر مــاه بــود؛ آن روزهــا 
آقــای نصــراالله پژمان فــر، یــک روز پیــش از آنکه 
رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــود، در 
گفت وگویــی بــا خبرگــزاری فــارس گلایــه کــرده 
بــود: «برخــی می خواهنــد از کمیســیون فرهنگی 
«لولو» درســت کننــد». در آن یادداشــت در ۱۰ بند 
دلایلی طرح شــد کــه گفتار و کردار این کمیســیون 
ســبب شــده چنین توهمی در ذهن ایشــان شــکل 
گیرد؛ شــاهد مثالش همین متن امروز که با دریافت 
نشــانه های مثبت از کمیته فرهنگ، هنر و رســانه، از 
زیرمجموعه های کمیسیون فرهنگی مجلس، به رویه 

جدید احترام گذاشته می شود:
یک: کمیته فرهنگ، هنر و رســانه مجلس پیشنهاد 
داده است سی ودومین جشنواره موسیقی فجر از استاد 
محمدرضا شــجریان تجلیل کند؛ این همــان رویکرد 
فعالانه رو به جلوســت که جامعه هنری از نمایندگان 
خــود در خانــه ملــت انتظــار دارد، همین پیشــنهاد 
فارغ از اینکه محقق شــود یا خیر، بازگشــت استاد به 
صحنه هنری کشــور را تلنگری تازه زده اســت، علاوه 
بر آن جامعه هنری احســاس می کند برای نخستین بار 
مجلــس را همراه و کنار خود می بیند. دیگر کنش های 
ایــن کمیته در دیدارهای پررنگ بــا هنرمندان مختلف 
از نکات کمتردیده شــده از سوی نمایندگان مجلس در 

همه ادوار است. 
دو: درحالی کــه حدود ۷۰ روز از تغییر وزیر فرهنگ 
می گذرد، تحولی که جامعه هنری توقع داشت برآورده 
نشده اســت، البته همه می دانند عرصه فرهنگ و هنر 
محصول زودبازده ندارد؛ اما آنچه این ســال ها بر اهل 
هنر گذشت، سعه صدر و طاقت ها را به شماره انداخته 
است، شاید تغییر ملموس در این مدت، گفت وگوهای 
وزیر با چهره هــای منتقدی مانند امام جمعه مشــهد 
اســت که باید پیش و بیش از اینها مورد توجه دولت 
قرار گیرد شاید با رفع سوءتفاهم ها، فضای هنری برای 
همیشــه از تحدید های حیرت انگیز رهایی یابد. اکنون 
به نظر می رســد کمیته فرهنگ، هنر و رسانه مجلس 
می تواند قدرت چانه زنــی وزارت فرهنگ را بالا ببرد و 
امیــدی تازه به هنرمندان ببخشــد تا بــه حداقل های 

حقوق شهروندی خود دست یابند. 
ســه: «دولت در کنکور چهارگزینــه ای هنرمندان» 
تیتر این ســتون در نوزدهم مرداد بــود، چند ماه مانده 
بــه انتخابات ریاســت جمهوری همچنــان این آزمون 
پابرجاست: «الف: دولت خواست و نتوانست، ب: دولت 
خواست و نگذاشتند، ج: دولت خواست اما خیلی هم 
نخواست! د: دولت کلا نخواست و دغدغه های دیگری 
داشــت»، چهار گزینه آن یادداشــت بود؛ هرچند سال 
پایانی دولت است و شــاید خیلی ها از هم اکنون تیک 
یکی از این گزینه ها را زده باشند؛ اما همچنان معتقدم 
در همین فرصت باقی مانده، زاویه نگاه وزارت فرهنگ، 
اینکه رویکردهایش فرهنگی اســت یا ارشــادی و نیز 
ابتکاراتش برای گشــایش فضای هنری کشور می تواند 

در انتخاب این گزینه ها نقش تعیین کننده ایفا کند. 

پشت بوم

سال چهاردهم    شماره 2779 سه شنبه   28 دي 1395

 حسین هاشم پور

هنر

عشق جان است و عشق تو جان تر 
... امــا این یک بخش ماجراســت کــه روی کاغذ 
نوشــته شــده و بخش دیگر بازیگری است که به این 
کاراکتر روح می بخشــد، پانته  آ پناهی ها، بازیگر اپیزود 
سوم اســت؛ زنی زجرکشــیده و ساختارشکن در یک 
جامعه متحجر که قربانی اسیدپاشــی شده است و او 
باید این نقــش را بازی کند، اما او ایــن نقش را بازی 
نمی کند، بلکه نقــش را زندگی می کند و به طوری با 
تکنیک و خلاقیت های منحصر به فردش به شخصیت 
«زیبا» روح می بخشــد که همه متحیــر می مانند این 
بازیگر چگونه می توانــد در مدت زمان اندکی که دارد 
تا قصه اش را روایت کند، این همه خلاقیت در عرصه 
بازیگــری را به کار گیرد؟! جدا از این شــخصیت ها و 
تأثیرگذاری آنها در بســتر این ملودرام عجیب وغریب، 
این نمایش یک کاراکتر به شــدت تأثیرگذار، اما پنهانی 
دارد و آن هــم صدای جادویی هانا کامکار اســت که 
مانند یک شخصیت در روند روایت قصه هویت دارد 
و ایــن انتخاب هوشــمندانه هم به هــوش و ذکاوت 
کارگردان بازمی گردد که از عنصری به اســم موسیقی 
محلی مرتبط بــه فضای قصه، در اســیرکردن ذهن 
مخاطب و تحریک احساســات آن، بهره گرفته و این 
حرکت ستودنی است، چون موسیقی در نحوه روایت 
قصه کارکرد دارد و بی خــود و بی جهت از گروه هانا 
کامکار، اســتفاده نشده اســت. «نامه های عاشقانه از 
خاورمیانــه» زبانــش جهانی اســت و همان طور که 
از نامش برمی آید، «عشــق» کلید اصلی بین این سه 
روایت است. در روزهایی که نمایش های روی صحنه 
همگی وام گرفته از متن های خارجی اســت و دردی 
را از ما دوا نمی کند، تماشــای اثــری که متن بومی و 
داخلی اســت حکم طلا را دارد و بایــد آن را گرامی 
داشت. همان طور که حضرت مولانا گفت: عشق جان 
است و عشق تو جان تر، این نمایش هم یک عاشقانه 
اســت و می توان در این روزهای اول زمســتان با این 

نمایش عاشقانه به حال خوب رسید.

ادامه از صفحه 9

داستان لغو کنســرت ها هرچند در فضای موسیقی 
ایران به ظاهر نخ نما شــده؛ اما هربار که کنســرتی لغو 
می شــود این زخم برای هنرمنــدان به ویژه گروهی که 
قــرار بوده در روزهای آتی بــه روی صحنه بروند، تازه 
می شــود. در روزهای گذشــته، خبر لغو کنسرت های 
کیهان کلهر در شــهر همدان به یکی از داغ ترین اخبار 
موســیقی بدل شد. خبری که با ارســال بیانیه از سوی 
این هنرمند همراه بــود و بعد از آن به پیگیری تمامی 
نهادهای فرهنگی و هنری این اســتان منجر شــد و در 
نهایت به برگزاری این کنسرت ختم شد؛ اما ماجرا چه 

بود و چگونه شروع و تمام شد؟
کیهان کلهر کــه از ابتدای امســال تصمیم گرفت 
بار دیگر تور کنســرت های ایرانش را راه بیندازد و بعد 
از نزدیک به شش ســال دوری از صحنه کنسرت های 
ایران بار دیگر در کشــورش کنســرت بگذارد، در همان 
گام های ابتدایی با مســائل مربوط به موسیقی ایران، از 
صدور مجوز گرفته تا لغوهای دقیقه نودی مواجه شد. 
کنسرت نیشابور «پردگیان باغ سکوت» در حالی لغو شد 
که کیهان کلهر و اعضــای گروه در فرودگاه کارت های 
پروازشــان را هم در دست داشتند. این لغو کنسرت که 
با وجود همه مجوزهای لازم، اتفاق افتاده بود، واکنش 
وزیر وقت ارشاد علی جنتی را به همراه داشت و او که 
به مشهد سفر کرده بود تا در همایش شاهنامه شرکت 
کند اعلام کرد «لغو کنسرت کلهر به دلیل دخالت هایی 
است که دادستانی می کند و آنها با تشخیص خودشان 
اقداماتــی را انجــام می دهند. به طوری کــه حتی یک 
دادیار هم می تواند فردی را دســتگیر، کاری را توقیف 
یا جایی را مهروموم کند و خودشــان را مستقل از قوه 
مجریه می دانند. وزارت ارشــاد تمامی مجوزهای لازم 
را برای برگزاری کنســرت های اســتان خراسان رضوی 
می دهد اما قوه قضائیه این گونه اقدامات را جزء حقوق 

خودش می داند».
بعــد از اتمــام دور اول این تور، کلهر بــار دیگر در 
آذرماه به ایران ســفر کرد تا در ایــن تور به بیش از ۲۰ 
شهر دیگر سفر کند اما در شهر همدان بار دیگر داستان 
تلخ سختی های صدور مجوز تکرار شد. چراکه با وجود 
پیگیری های تهیه کننده کنسرت، مجوزهای کنسرت در 
این شــهر تا آخرین روزها صادر نشد و منجر به صدور 
این نامه از سوی کیهان کلهر شد: «از آنجا که متأسفانه 
تا این لحظه به  دلیل عدم  همکاری و اشکال تراشی های 

بی دلیل مســئولان اداره ارشــاد همدان موفق به اخذ 
مجوز برای برگزاري کنسرت «پردگیان باغ سکوت» در 
این شهر نشده ایم، کنسرت مذکور که بنا به برنامه ریزی 
قبلی قرار بود در تاریخ اول بهمن ماه انجام شود انجام 
نخواهد شــد. با عذرخواهی از پیشــگاه شــما عزیزان 
و امیــد دیــدار در فرصتی دیگر».کیهــان کلهر هم در 
گفت وگو با «شــرق» ماجرا را داســتانی تلخ از ســوی 
اداره ارشــاد همدان ذکر کرد و دلیل نوشتن این نامه و 
لغو این کنسرت را اذیت و آزارهای چندین و چندماهه 
این اداره ذکر کرد که بــا وجود ماه ها دوندگی اعضای 
تیم برگزارکننده این کنســرت موفق به اخذ مجوز برای 
آن نشــد. او گفت: «متأســفم که چنین برخوردهایی با 
یک سری جوان علاقه مند به موسیقی جدی که با شوق 
بســیار در این فضا کار می کنند، می شــود. آن هم فقط 
برای یک شــب و یک سئانس کنســرت درحالی که ما 
از ابتدا درخواست سه شــب برگزاری کنسرت در شهر 
همدان را داشــتیم اما به ما گفتند نمی شــود. بارها و 
بارها با وجود ســختی ها و مشــغله تهیه کننده، او به 
همدان سفر کرد اما با درخواســت های نامرتبط اداره 
ارشاد این شهر مواجه شــد که در نهایت منجر به این 
شد که من برنامه را لغو کنم؛ چراکه تا دو روز مانده به 
اجرا حتی مجوزهای برنامه صادر نشده بود، چه برسد 
به تبلیغات و بلیت فروشی ها. آن هم در تور فشرده ای 

که ما در حال برگزاری آن هســتیم و برای از این شــهر 
به آن شهر رفتن حتما باید برنامه ریزی داشته باشیم».
امیــر کاکاوندی، برگزارکننده و تهیه کننده این کنســرت 
در همدان هــم ماجــرا را این طور توضیــح می دهد: 
«اوایل مهرماه مجوز کنســرت در همــدان را از طریق 
مؤسسه مان (مؤسسه کوثر) درخواست کردیم و اعلام 
کردند که مشــکلي نیست؛ تا اینکه مدتي بعد به دلیل 
برگزاری جشــنواره در شهر همدان آنها خواستار تغییر 
تاریخ روز کنســرت شــدند که ما  هــم موافقت کردیم 
و کنســرت بندرعباس را در آن تاریــخ جایگزین کردیم 
اما بعد از حدود ســه ماه همچنان به درخواســت ما 
پاســخی ندادند و به جای اینکه به طور رسمی جواب 
نامه هایمــان را بدهند فقط به صورت تلفنی و نارســا 
می گفتند که انجام نشــده اســت. حتی یــک بار آقای 
ابوترابــی مدیر اداره ارشــاد همدان مــن را از اتاقش 
بیرون انداخت به این دلیل که من شما را نمی شناسم 
و من فقط با مؤسســه ای که بــرای اخذ مجوز با ما کار 
می کند کار می کنم. من با آن مؤسســه تماس گرفتم و 
آنها هم خواســتار مبلغی بودند تا درخواست مجوز را 
صرفا در برگ سربرگ دار مؤسسه شان بزنند و نام اماکن 
و تعهد را صــادر کنند و بقیه کارها را کاملا باید خودم 
انجــام می دادم. اینهــا همه در حالی بــود که صدور 
مجوز اماکن به تنهایی ۱۰ روز کاری زمان می برد. ارشاد 

نامه اماکن را روز بیستم دی ماه به من داد. اداره اماکن 
همکاری کرد و پنج روزه به ما نامه را دادند اما ارشــاد 

مجوز اصلی را نداد».
ایــن تهیه کننده جــوان ادامه داد: «آقــای فروتن، 
معاون ارشــاد همدان هم یک بار با من صحبت کردند 
و گفتند شما می خواهید از شهر همدان پول دربیاورید 
و مــا نمی خواهیم. چرا کنســرت رایــگان در همدان 
برگزار نمی کنید؟ ما هم جواب دادیم که به صلاحدید 
در شهرهای محروم تر این کنسرت ها را برگزار می کنیم 
اما باشــد من به خرج خودم رایگان برگزار می کنم اما 
شــما همکاري مي کنید که ما سالن را رایگان بگیریم و 
اماکــن هم پولی نخواهد؟ گفتند که نه شــما باید پول 
آنها را بدهید. آن هم درحالی که ســالن کنسرت سالن 
خود ارشــاد بود. من برای این یک سئانس شش بار به 

همدان رفتم».
کاکاونــدی گفت: «آقــای نوروزی گل کارشــناس 
موســیقی ارشاد استان از من برای مجوز کنسرت آقای 
کلهر فایل تصویری و صوتی خواستند هرچقدر که من 
اصرار کردم که باور کنید ایشان نیازی به معرفی ندارند 
و ضمنا مــا الان فایل تصویری این کنســرت را از کجا 
بیاوریم گفتند نه، لازم اســت. بعد از اینکه این موارد را 
به ســختی گیر آوردیم تماس گرفتند و گفتند از این ۱۱ 
ترکی که فرســتادید یکی اش تکراری است! و به جای 
۴۰ دقیقه تصویــر باید ۵۰ دقیقه تصویر باشــد و اینها 
باید طبق آیین نامه عمل شــود. دیگر شهرها هم اگر با 
شما رفتاری جز این داشته اند غیرقانونی مجوز دادند». 
به هرحــال ما چنین رفتارهایــی را دیدیم که در نهایت 

منجر به کنسل کردن کنسرت شد.
با وجــود این، بعد از رسانه ای شــدن نامه انصراف 
کلهر و همراهانش از کنسرت همدان، تمامی مسئولان 
نهادهای مرتبط و حتــی بعضا نامرتبط با برگزاری این 
کنســرت با او و تهیه کننده ایــن برنامه تماس گرفتند و 
خواهان برگزاری این برنامه در همدان شــدند تا آنجا 
که این اصرارها منجر به انتشــار نامــه ای با مضمون 
موافقت با برگزاری این کنســرت از ســوی کلهر شــد. 
صبح روز گذشته هم با وجود اینکه هیچ گونه تبلیغاتی 
برای این کنسرت در شــهر همدان صورت نگرفته بود 
تمامی بلیت ها در عرض ســه ساعت به فروش رفت 
و پرونده این کنســرت هم به نظر می رســد که بعد از 

مشقت ها و کشمکش های بسیار بسته شد. 

لغو کنسرت کیهان کلهر چگونه برطرف شد؟

داستان تلخ «پردگیان باغ سکوت» در همدان
سمیه قاضى زاده
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رضا آشــفته:اکبر زنجانپــور، بازیگر و 
کارگــردان نام آشــنای ایرانی، در دو 
کار از رکن الدین خســروی بازی کرده 
اســت و در چند کار دیگرش نیز ماه ها 
تمرین کرده اما به نتیجه نرســیده اند. 
بــا او درباره این همکاری و دوســتی 

گفت وگو کرده ایم. 
  شــما در چه نمایش هایی از  �

و  بازی کرده اید  جناب خســروی 
درباره نقش هایتان بگویید؟ 

من در دو نمایــش «ابراهیم توپچــی» و «آقابیک»، 
(نوشته: منوچهر رادین، ۱۳۵۴) در نقش ابراهیم توپچی 
و در نمایش «ســی زوئه بانســی مرده است»، (نوشته: 
آثول فوگارد، ۱۳۵۷) بازی کردم و چند کار که متأســفانه 

به نتیجه نرسیدند. 
  کدام کارها به نتیجه نرسیدند و چرا؟  �

«از پشت شیشه ها» (نوشــته: اکبر رادی، ۱۳۴۸) که 
قبلا کار شــده بود و ما می خواســتیم برای بار دوم آن را 
در ســال های ۵۵ یا ۵۶ برای تلویزیون کار کنیم که نشــد 
و علتــش را هم به یاد ندارم. دومین کار هم یک نمایش 
چنــد اپیزودی بود که بعد از انقلاب در ســال های ۶۵ یا 
۶۶ کار می کردیــم که فکر می کنم به دلیل کامل نشــدن 
عوامل به نتیجه نرســید. یکی از نویسندگانش محمود 
اســتادمحمد بود و من و جمشــید لایق، بهروز بقایی و 

جمشید جهانزاده قرار بود در آن که بازی کنیم. 
  چگونه کار می کردید؟  �

مــا روزی چهار، پنج ســاعت تمریــن می کردیم و او 
خیلــی با حوصله تمرین ها را پیش می برد و این برعکس 
تمرین های این روزهاســت کــه همه چیــز را خیلی زود 
می خواهند جمــع کنند. او دلش می خواســت انســان 
جدیدی را بشناسیم و برای همین دلمان نمی آمد به ظاهر 
گریه کردن و معلق زدن و خندیدن یک انسان را خلق کنیم. 

  چگوه کارگردانی بود؟  �
او تأثیرگذارترین، شــاخص ترین و بلدترین انسانی بود 
که سعی می کرد انسان را از طریق کارهایش بشناساند. 
من خیلــی از او یاد گرفته ام و خیلی خیلی از ســلیقه و 
وسواســش در خلق میزانســن ها و نحــوه بازی کردن و 

رسیدن به نقش آموخته ام. 
  چگونــه نقش هــا را بــرای یک متــن ایرانی یا  �

آفریقایی خلق می کردید؟ 
فضاســازی می شــد و ما برای رســیدن به نقش 
آفریقایی مجبور می شدیم هوای گرم و شرجی و نفس 
خیس آدم را حس کنیم و این گونه نقش سیاه پوست 
در آفریقای جنوبــی را به خود نزدیک می کردیم و این 
فقط با حفظ کردن دیالوگ و ورجه وورجه کردن انجام 
نمی شد. ابراهیم توپچی هم یک مرد مربوط به دوره 
مشــروطیت و آن دوره ها بود که باز هم با فضاسازی 

آن را از آن خود می کردیم. 

�  بنابراین تئاتر ایران مرهون حضور 
اوست؟ 

بسیار تأثیرگذار بوده است. واقعا 
تئاتر ایــران و تئاتر متفکری که الان 
هنوز هــم حضور دارد و حتی تئاتر 
حرفه ای در ایران از او تأثیر بســیار 
گرفته اســت و او به ما یاد می داد 
که ما نسبت به کاری که می کنیم و 
در مقابل تماشاگر مسئول هستیم. 

�   بازتــاب کارهایــش در آن زمان 
چگونه بود؟ 

خیلی خوب بود و همیشه با اقبال مواجه می شد و در 
هر دو کاری که برایش بازی کردم، قیامت می شد. 

  چقدر خودت را وامدار خسروی می دانی؟  �
من اگر دارم کار درستی را انجام می دهم، چه وامدار 
او باشم و چه نباشم، از او تأثیر گرفته ام و بسیاری از ما که 
از نزدیــک با او کار کرده ایم خواه ناخواه این تأثیر را حس 
می کنیــم. او طوری به ما راه را نشــان می داد که راحت 
بازی کنیم و به ما می آموخت سر تماشاگر کلاه نگذاریم و 
هدفش این بود که به درک حقیقی از انسان در هر نقشی 
برسیم، بی آنکه بخواهیم از زندگی کپی برداری کنیم و این 

همان مسیر درست رسیدن به نقش بود. 
  آیا از او آن گونه که باید قدردانی شده است؟  �

نه همکارها و نه شاگردانش فکر نمی کنم قدردانش 
بوده باشیم. ما فقط این روزها عزادارش می شویم چون 
دیگر نیســت، اما انگار کاری هم از دستمان برنمی آمده 
اســت. من فقط گاهی زنگ می زدم که حالش را بپرسم 
چون آلزایمر داشــت همیشه هم راحت نبود. گاهی که 
حالش بهتــر بود، با او حرف می زدم. انگار قرار نیســت 

هیچ کس قدردان معلمش باشد. 
  آیا در جریان چرایی رفتنش از ایران هستید؟  �

نمی دانم. واقعا نمی دانم. آن موقع من ســر ســریال 
ولایت عشــق بودم و هیچ ارتباط نزدیکی در آن روزهای 

رفتنش نداشتم. شرافتمندانه بگویم نمی دانم. 
  بعد ها نپرسیدید؟  �

نه... من پس از بیماری آلزایمرش به او زنگ می زدم 
و از خانمش حالش را می پرسیدم و اگر خودش هم حال 

بهتری داشت با من حرف می زد. 
  چقدر تعطیلی نمایش ارزشــمند «باغ آلبالو» در  �

این قهر یا کوچ مؤثر بوده است؟ 
خبر ندارم... .

  مخلص کلام درباره رکن الدین خسروی؟  �
ایشان آمیزه ای از معلم درجه یک، استاد درجه یک و 
هنرمند درجه یک بود. همه اینها را با هم داشــت؛ مثلا 
موسیقی را می شناخت نه اینکه بخواهد  سازی را بنوازد، 
اما می دانست که چه موسیقی ای را برای کارش انتخاب 
کند. او موســیقی را می فهمید و خوب درکش می کرد و 

برای همین کارهایش را به بهترین شکل اجرا می کرد. 

شرق: نشست خبری «دوسالانه نقاشی 
دامون فر» با حضور سیف  االله پویاراد، 
مدیر این دوســالانه و آیدین آغداشلو، 
ریاست شورای داوری، صبح دوشنبه 
۲۷ دی در ســالن کنفرانس «مؤسسه 
توسعه هنرهای معاصر» برگزار شد. 
در آغاز این نشســت، سیف االله پویاراد 
گفت: «خرسندم دامون فر سکوی بهتر 
است.  استعدادهای جوان  دیده شدن 
در این شــش دوره از تیر ۱۳۸۵، بیش 

از ۱۲ هزار جوان زیر ۲۵ سال حضور یافته اند و بسیاری از 
آنها امروز شناخته شده ترین چهره های هنر ایران هستند». 
او ادامه داد: «داوران مرحله نهایی خانم ها فرح اصولی، 
معصومه مظفری و دکتر بهنــام کامرانی، نفرات برتر را 
انتخاب خواهند کرد. یکی از سنت های دامون فر تجلیل 
از نخبگان و بزرگان هنر ایران است که جمعه اول بهمن 
در آییــن اختتامیه، از اســتاد «محمدابراهیم جعفری»، 
نقاش و یکی از پیشــگامان آموزش هنر، تقدیر خواهیم 
کرد».ســپس آیدیــن آغداشــلو، رئیس هیئــت داوران 
ششمین دوســالانه نقاشی «دامون فر»، گفت: «در چنین 
جشنواره هایی اینکه چه کسانی انتخاب می شوند یا چه 
کسانی برنده می شوند، اهمیتی ندارد؛ بلکه مهم برگزاری 
این دوسالانه است که فی نفسه کار ارزنده ای است. امروز 
این درختی که کاشــته شده در حال ثمر دادن است».این 
هنرمند نقاش بیان کرد: «ما در این دوسالانه شاهد رشد 
نقاشان جوانی بوده ایم که امروز به نقاشان بزرگی تبدیل 
شده  اند و به راحتی می توان گفت بیش از ۲۰ یا ۳۰ هنرمند 
معاصر نامی، کارشــان را از این جشــنواره آغاز کرده اند. 
این نســل در پی مطالبه جایگاه خود بوده و اداکردن این 
سهم وظیفه خطیری است که باید انجام شود».آغداشلو 
افــزود: «مهم ترین اتفاق در این دوســالانه ها، کشــف و 
معرفی هنرمندان اســت و بقیــه راه را باید به خود آنها 
سپرد. ازآنجایی که این هنرمندان آینه دار اجتماع و زمان 
خود هستند و خود را متناســب با ضرورت زمان تثبیت 
کرده اند، شــوق و انگیزه ها، بهتر مشــخص و برجســته 
می شوند».او ادامه داد: «در داوری نباید اسباب دلخوری 
یا دلخوشــی هنرمندان جوان فراهم شود؛ بلکه نگرش 
جریان جوان هنر معاصر اهمیــت دارد؛ اینکه چیزی را 
کشــف کرده اند که با آنها آغاز شــده است و یک جریان 
ســیال و متلاطم است. انتخاب شــدن یا نشدن اهمیت 
زیــادی ندارد؛ هرچند دوســتانی که این آثــار را انتخاب 
می کنند، هنرشناسان معتبری هستند، ولی ممکن است 
به جای همان گــروه داورها، با مجموعه دیگری مواجه 
شویم که ســلیقه های دیگری داشته باشد. ممکن است 
این دســت دوســالانه ها بلافاصله اجر و مزدی نداشته 
باشــد؛ اما به ثمر رسیدن آن سال ها به طول می انجامد؛ 
این ذات این مســئله است و نه لطف آن.»آغداشلو بیان 
کرد: «در این چند سال، تغییرات مناسبی رخ داده است. 

در ســال های گذشته اگر من می آمدم 
و قدم مــی زدم، راحت می توانســتم 
ایــن هنرمندان شــاگرد کدام  بگویم 
استاد هستند و تأثیر استاد در آثارشان 
دیــده می شــود. اتفاقــا کســانی که 
مســتقل تر بودند، اعتبار بیشتری پیدا 
کردنــد. در این مقطع اتفــاق خوبی 
کــه افتاده، این اســت کــه به راحتی 
نمی توان گفــت این اثر تحــت تأثیر 
استاد خود شکل گرفته است؛ درواقع 
این تأثیر محو و استقلال جوان ها خیلی بیشتر شده است. 
من تأثیر آموزه های آکادمیک و دانشــگاهی را در این آثار 
کمتــر دیده ام و تأثیراتی را که از اســاتید کلاس های آزاد 
هنری گرفته اند، بیشــتر می توان دید».او همچنین عنوان 
کــرد :«از طرفی با دسترســی به اینترنت و رســانه های 
این چنینی، میدان گســترده تری در اختیار این هنرمندان 
است؛ اما این تأثیر در کارشــان بسیار کم بود و به نظر م 
نمایشــگاه مســتقلی دیدم. در این بین، هنرمندان جوان 
سعی نکرده اند خود را پشت تعالیم پنهان کنند و به این 
واسطه موفقیت تضمین شده ای به دست آورند. آنها در 
مســیری که مورد تأیید استادشان نبوده، خطر کرده اند و 
اگر بخواهم جمع بندی داشته باشم، استقلال هنرمندان 
در این مجموعه بسیار زیاد بود و این اعلام استقلال را باید 
به فال نیک گرفت».در انتهای این نشســت، پویاراد بیان 
کرد: «حوزه فرهنــگ و هنر در همه جای دنیا با راهبری 
بخش خصوصی پیش می رود و کســی از دولت انتظار 
برگزاری جشــنواره ندارد. مهم ترین رویدادهای هنری را 
مانند کن، اسکار، بی ینال های ونیز و...، هیچ گاه دولت ها 
برگزار نکرده انــد؛ اما درعین حال دولت ها تســهیلات و 
زیرســاخت هایی فراهــم می کنند تــا بخش خصوصی 
تشــویق شــود در این عرصه ســرمایه گذاری کند؛ مانند 
معافیت مالیاتی. در کشورهای توسعه یافته هر قدر شما 
در هنــر خرج کنید، به همان میــزان از معافیت مالیاتی 
برخوردار می شوید».او افزود: «یکی از آرزوهایم این است 
بتوانم این جشــنواره را بین المللی کنم. خوشبختانه دو 
شرکت فابرکاســتل و کانزو که آکادمی های هنری را هم 
دارند، به واسطه رایزنی هایی که انجام داده، آثار برگزیده 
این دوســالانه را در آلبوم فرانسه به نمایش می گذارند. 
بعد از هر جشــنواره جلســاتی بــا عنــوان «مارکتینگ 
میتینــگ» از ســوی کمپانی فابرکاســتل برپا می شــود 
که البته در این جلســه، بیشــتر مباحــث اقتصادی هنر 
مطرح اســت؛ اما ما فیلم این جشــنواره را برای آنها به 
نمایش در می آوریم و آنها از این رویداد هنری اســتقبال 
می کنند. معمولا در دوران افتتاحیه و اختتامیه دامون فر 
کارگاه های آموزشی برگزار می شود که امسال نیز «پکوئر» 
از طــرف کمپانی فابرکاســتل آموزش هایــی را مبنی بر 
استفاده از متریال هایی که این شرکت برای فعالیت های 

هنری طراحی و تولید کرده، ارائه می کند».

آغداشلو در نشست خبری دوسالانه دامون فر
مهم، تجلیل هنر در ذهن جامعه است

گفت وگو با اکبر زنجانپور درباره رکن الدین خسروی
در تئاترهایش قیامت مى شد


